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و باشد مهری كه بايد با حفظ آبر
روايتي از دست‌هايي كه بي‌منت پيش از مهر به ياري دانش‌آموزان مي‌آيند

 محبوبه قرباني
مهر كه نزديك مي‌شــود، براي بسياري از 
خانواده‌ها فهرســت خريد مدرسه دوباره 
روي ميز قرار مي‌گيــرد؛ كيف، كفش، دفتر، 
مداد، لباس مدرسه و هزينه‌هايي كه هر سال 
بيشــتر از قبل خود را به خانواده‌ها تحميل 
مي‌كنند. براي بعضي خانواده‌ها، خريد اين 
وسايل بخشي از هيجان شروع سال تحصيلي 
اســت و براي برخي ديگر، حساب‌ و كتاب 
دشواري است كه ممكن است حتي به كنار 
گذاشتن بخشي از نيازهاي فرزندشان منجر 
شود. در چنين شرايطي، خيران و مؤسسات 
خيريه تلاش مي‌كنند بخشي از اين فشار را 
كاهش دهند، اما كار خير فقط رساندن يك 
بسته لوازم‌التحرير به دست يك دانش‌آموز 
نيســت. گاهي مهم‌تر از آن، اين اســت كه 
كمك چگونه انجام شود، بدون منت، بدون 
تبليغ و مهم‌تر از همه، بدون خدشه‌دار كردن 
آبروي كســي كه كمك دريافــت مي‌كند. 

حاج حبيــب‌الله نيكنام، مديرعامل مؤسســه خيريه 
بنياد فجر، حدود ۴۰ ســال اســت كه در اين مسير 
خير فعاليت مي‌كند. مؤسســه‌اي كه تحت مديريت 
ايشــان اســت، علاوه بر فعاليت براي تأمين پوشاك 
ســال نو دانش‌آموزان و خانواده‌هــاي كم‌بضاعت در 
هنگام عيد نوروز و همچنين تأمين لوازم‌التحرير براي 
دانش‌آموزان در مهرماه، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ خانواده 
را نيز تحت پوشــش دارد و به آنها مســتمري ماهانه 
پرداخت مي‌كند و در كنار آن، نيكنام با يك كمپ ترك 
اعتياد نيز درحد امكان و توان همكاري دارد و به آنها 
كمك مي‌كند. با اين حال، خودش اصرار دارد عنوان 
»خير« را به خود ندهد. مي‌گويد آنچه انجام مي‌دهد، 
حاصل توان شخصي او نيســت. خداوند فرصتي در 
اختيارش گذاشته تا واســطه‌اي براي رساندن كمك 
به ديگران باشد. او درباره نگاهش به كار خير مي‌گويد: 
»كســي كه مي‌خواهد مهرباني كنــد، لذتش را اول 
خودش مي‌برد. اين هم توفيــق مي‌خواهد، يعني اگر 
كسي بتواند به كساني كه نيازمند هستند و دستشان 
به جايي نمي‌رســد، مهرباني كند، خدا مي‌گويد اين 
عزيزي كه من در اين مسير گذاشته‌ام آدم خوبي است 
و تا جايي كه ظرفيت و جنبه‌اش را داشته باشد، به او 

بيشتر مي‌دهم.«
به گفتــه او، هركس به شــكلي مــورد آزمايش قرار 
مي‌گيرد؛ يكي با مال، ديگري با سلامت، فرزند خوب يا 
امكاناتي كه در اختيارش قرار گرفته است. خوشبخت 
كسي است كه »دســت دهنده« داشته باشد و بتواند 

بخشي از آنچه به او داده شده، به ديگري برساند. 

چهار فصل براي حمايت و همدلي
فعاليت اين مجموعه به مهر محدود نمي‌شود. نيكنام 
از چهار برنامه و طرح اصلي در طول سال نام مي‌برد: 

»عيدانه، مهرانه، زمستانه و رمضانيه.«
در عيدانه، هدف اين اســت كه خانواده‌اي شب عيد 
شرمنده فرزندش نباشد. براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها 
كارت تهيه لباس سال نو در نظر گرفته مي‌شود و هر 
فرد مي‌تواند سه تكه لباس، شــامل شلوار، پيراهن و 
كفش تهيه كند. لباس‌ها براي زنان و مردان و گروه‌هاي 
ســني مختلف فراهم مي‌شــود. در ماه رمضان سبد 
معيشتي كالا توزيع مي‌شــود و در طرح زمستانه نيز 
برنامه تهيه پوشاك گرم اجرا مي‌شود، اما در همه اين 
برنامه‌ها يك اصل ثابت وجــود دارد: »حفظ كرامت و 

عزت انسان نيازمند.«
نيكنام درباره اصل كار خيــر مي‌گويد: »كار خير بايد 
بي‌منت باشــد. نبايد مبلغ ناچيزي را كه به كســي 
مي‌دهي در مقابل، آبروي او را ببري. نبايد جهيزيه‌اي 
تهيه كني و بعد آن را جار بزني. اگر كاري انجام دادي، 
بايد به‌گونه‌اي باشد كه اين دســت بدهد و آن دست 

نفهمد.«
براي او گمنامي بخشي از همين نگاه است. معتقد است 
وقتي خداوند امكان كمك كردن را در اختيار انســان 
قرار مي‌دهد، قرار نيست فرد با اين كار براي خود اعتبار 

و تبليغ بسازد. 

كمك، بدون شرمندگي
شــايد يكي از ملموس‌ترين نمونه‌هــاي اين نگاه را 
بتوان در نحوه تهيه پوشاك ســال نو ديد. خانواده 
نيازمند قرار نيست بســته‌اي را كه ديگران برايش 
انتخاب كرده‌اند تحويل بگيرد و برود. او وارد فروشگاه 
كاملًا حرفه‌اي و استاندارد مي‌شود و خودش لباس 
مورد نيازش را انتخاب مي‌كند. از لباس‌هاي زنانه و 
مردانه تا لباس‌هاي مناسب سنين مختلف. نيكنام 
درباره اين شيوه مي‌گويد: »اگر مي‌خواهيد كمكي 
كنيد، آبروي مــردم را حفظ كنيــد. فكر كنيد فرد 
دريافت‌كننده كمك؛ خواهر، برادر يا مادر شماست. 
يادمان باشــد، زندگي سربالايي و ســرپاييني دارد 
و اين‌طور نيســت كه هميشــه در اوج باشيد.« او 
توضيح مي‌دهد كه حتي در هنگام ارائه كمك، تلاش 
مي‌كنند فرد احســاس نكند براي دريافت آن بايد 
شأن و كرامت انســاني خود را كنار بگذارد. خانواده 
مي‌تواند وارد فروشگاه شود و لباس مورد نياز خود را 
انتخاب كند، چراكه به باور او  كمك نبايد با تحقير يا 

شرمندگي همراه شود. 

چند هزار بسته براي دانش‌آموزان
 در مهرانه

حالا با نزديك شــدن به مهر، نوبت به طرح »مهرانه« 
مي‌رسد. برنامه‌اي كه در سال جاري قرار است حدود 
چند هزار بســته لوازم‌التحرير شــامل كيف، دفتر و 
ملزومات مورد نياز دانش‌آمــوزان تهيه و توزيع كند. 
اين بسته‌ها با كمك خيران فراهم مي‌شود. يك خير 
ممكن است هزينه ۱۰ بســته را تأمين كند و ديگري 
براي ۵۰ يا ۱۰۰ بسته باني شود. دانش‌آموزان نيازمند 
نيز از مســيرهايي مانند آموزش‌وپــرورش تهران و 
شهرستان‌هاي اطراف شناســايي مي‌شوند. بخشي 
از كمك‌ها نيز به اســتان‌ها و مناطق محرومي مانند 
سيستان‌و بلوچســتان، لرســتان و خراسان جنوبي 
مي‌رســد و توزيع آنها از ســوی افراد مورد اعتماد در 

همان مناطق انجام مي‌شود. 
مديرعامل بنياد خيريــه فجر مي‌گويــد: هدف آنها 
فقط تهيه كيف و دفتر نيســت. اگر خانــواده‌اي توان 
پرداخت هزينه ثبت‌نام و تحصيل فرزندش را نداشته 
باشــد، تلاش مي‌شــود در اين زمينه نيز كمك شود. 
دانش‌آموزاني كه استعداد دارند و ممكن است به دليل 
مشكلات مالي از ادامه تحصيل باز بمانند نيز حمايت 
مي‌شوند تا بتوانند درسشان را ادامه دهند و به رشته‌ها 
و مقاطع بالاتر برســند. تهيه كفش و لباس ورزشــي 
براي برخي دانش‌آموزان واجد شــرايط نيز در برنامه 
حمايتي قرار دارد. او مي‌گويد: »هر كاري كه در رابطه با 
تحصيل بچه‌ها بتوانيم انجام دهيم، انجام مي‌دهيم. اگر 
دانش‌آموزي به دليل نداشتن پول نمي‌تواند ثبت‌نام كند 
تا جايي كه بتوانيم كمكش مي‌كنيم. اگر دانش‌آموزي 
استعداد داشته باشد، كمك مي‌كنيم درسش را ادامه 
بدهد و به رشته‌هاي بالاتر برســد.« سال گذشته نيز 
حدود هزار بســته آموزشــي به منطقه عشايرنشين 
انديكا در شــمال خوزستان ارسال شــد؛ اقدامي كه 
نشان مي‌دهد مسير كمك‌ها فقط به مناطق شهري و 

خانواده‌هاي شناخته‌شده محدود نمي‌شود. 

وقتي كمك، پايان راه نيست
در نگاه نيكنــام، كمك مالي اگر به وابســتگي دائمي 
منجر شود، همه مسئله را حل نمي‌كند. 
او تأكيد میک‌ند كه بايد »ماهي 
گرفتن« را به خانواده‌ها ياد داد. او 
مي‌گويد: »باور من بر اين است 
كه اينها را مشغول كار كنيم و 

ماهي گرفتن را به آنها ياد بدهيم. اگر قرار باشد هر ماه 
فقط كمك بگيرند، هيچ‌كدام از اين خانواده‌ها راضي 
نيستند كه بيايند و سرشان را خم كنند و كمك بگيرند. 
ما سعي مي‌كنيم براي اينها ايجاد شغل كنيم و آنها را 
مشغول كار كنيم.« به همين دليل، يكي از محورهاي 
فعاليت اين مجموعه، ايجاد اشتغال براي خانواده‌هاي 
تحت پوشش است. اگر مرد خانواده بيكار باشد، تلاش 
مي‌كنند زمينه‌اي براي كار او پيدا كنند و براي زناني كه 
امكان اشتغال دارند نيز به دنبال كار آبرومندانه هستند. 
اين نگاه در مــورد خانواده‌هايي كه با آســيب اعتياد 
مواجه شده‌اند، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. نيكنام با 
يك كمپ ترك اعتياد نيز همكاري دارد. وي مي‌گويد 
در اين مراكز تلاش مي‌شود افراد در كنار ترك، مهارت 
و مدرك تحصيلي هم به دست بياورند تا پس از خروج 
بتوانند حرفه‌اي داشــته باشــند و دوباره به جامعه 
بازگردند. او درباره اين بخش از فعاليت‌شان مي‌گويد: 
»ما در كمپ‌هايي كه همكاري داريم، براي اين افراد 
مدرك و مهارت فراهم مي‌شــود تا اگر از كمپ بيرون 
آمدند، يك حرفه داشــته باشــند. مثلًا جوشكاري 
ياد گرفته باشــند. چون اين افراد وقتي برمي‌گردند، 
متأسفانه جامعه با نگاه بد به آنها نگاه مي‌كند. اگر كاري 
نداشته باشند، ممكن اســت دوباره به همان شرايط 

برگردند و زن و بچه آنها هم آواره شوند.«
به باور نيكنام، مشكل تنها ترك اعتياد نيست. فردي كه 
از كمپ خارج مي‌شود، ممكن است با نگاه منفي جامعه 
مواجه شود و اگر شغلي نداشته باشد، دوباره در معرض 
آســيب قرار گيرد. در اين ميان، خانــواده او و به‌ويژه 
فرزندانش نيز آسيب مي‌بينند. به همين دليل است كه 
از نگاه او اگر قرار اســت خانواده‌اي تحت حمايت قرار 
بگيرد، بايد تا حد امكان »صفر تا صد« مشــكلات آن 

بررسي و براي حل آنها تلاش شود. 

قصه يك يخچال و اعتمادي 
كه ادامه دارد

در ميان روايت‌هاي نيكنام از كار خير، داســتان يك 
خانواده و يك يخچال شنيدني است. او تعريف مي‌كند 
زماني كه در بيمارستان بســتري بوده، خانمي با دو 
فرزند براي كمك مراجعه مي‌كنــد. خانواده يخچال 
نداشته و گرماي هوا شرايط را براي آنها سخت كرده 
بود. نيكنام مي‌گويد: »آن خانم گفت كه خيلي گرفتار 
اســت و دو بچه دارد و در اين گرما يخچــال ندارد و 
مي‌خواهد يخچال بخرد. من شماره تلفنش را گرفتم 

و گفتم چند دقيقه ديگر به او خبــر مي‌دهم.« او در 
ادامه روايت مي‌كند كه همان زمــان يكي از خيران 
خارج از كشــور با او تماس مي‌گيرد و مبلغي را براي 
كمك در اختيارش مي‌گذارد؛ مبلغي كه دقيقاً به‌اندازه 
هزينه خريد يخچال مورد نياز آن خانواده بوده است. 
نيكنام اين اتفاق را نمونه‌اي از اعتمادي مي‌داند كه در 
طول سال‌ها فعاليت خيرخواهانه تجربه كرده است و 
مي‌گويد: »من هميشه مي‌گويم خدايا خودت كمكم 
كن. آن روز هم همين اتفاق افتاد و ديدم پول يخچال را 
برايم فرستادند. مي‌گويم اگر مشتت را ببندي، خدا به 
تو نمي‌دهد، اما اگر دستت باز باشد، خدا از در و ديوار 
برايت مي‌رساند. فقط دل مي‌خواهد، جرأت مي‌خواهد 

و توفيق مي‌خواهد.«

۴۰۰ خير؛ شبكه‌اي
 از اعتماد خيران و داوطلبان

حدود ۴۰۰ خيــر و داوطلب هميار بــا اين مجموعه 
همكاري دارند. نيكنام دليل اين اعتماد را در سال‌ها 
فعاليت بي‌سروصدا و امانتداري مي‌داند. او مي‌گويد: 
»40سال است كه ما داريم اين كار را انجام مي‌دهيم. 
خير الكي خير نيست، او توانايي دارد. مي‌آيد، مي‌بيند 
و خودش تحقيق مي‌كند. خيلي‌هــا گمنام مي‌آيند 
و يواشــكي مي‌بينند كه ما چگونه ايــن كار را انجام 
مي‌دهيم.« به گفته او، بسياري از خيران مي‌خواهند 
مطمئن باشــند كمكي كه كرده‌اند، واقعاً به خانواده 
نيازمند رســيده اســت. نيكنام خود را صاحب اين 
كمك‌ها نمي‌داند و مي‌گويد: »وقتي يك خير به من 
كمك مي‌كند، مــن بايد آن را به يــك خانواده ديگر 
برسانم. من خودم را واسطه مي‌دانم. اين پول و كمك، 

امانت است و نبايد در اين امانت خيانت كرد.«
او معتقد اســت اعتماد خيران نتيجه سال‌ها فعاليت 
بي‌سروصداست و مي‌گويد: »ما دنبال تبليغات نيستيم 
و در كار اقتصادي هم ورود نمي‌كنيم. وقتي يك خير 
كمك مي‌كند، ما كمك او را به نيازمند مي‌رسانيم.« در 
طول اين سال‌ها نيز خوشبختانه تعداد خيران همكار 
افزايش پيدا كرده اســت. نيكنام البته آرزوي ديگري 
دارد و اينكه روزي بيايد و تعداد خانواده‌هاي نيازمند 
كمتر شود و اصلًا سفره كمك‌رســاني به اين بزرگي 

لازم نباشد. 

تجربه زندگي و نگاه به آبروي مردم
بخشي از نگاه نيكنام به خانواده‌هاي نيازمند، به تجربه 
شخصي خودش از زندگي بازمي‌گردد. او از سال‌هايي 
مي‌گويد كه نسل قديم، فرزندان را به كار و يادگيري 
حرفه تشويق مي‌كردند. تجربه‌اي كه باعث شده امروز 
سختي زندگي و ارزش پول و كار را بهتر درك كند. او 
مي‌گويد: »قديم‌ترها پدرها ما را مجبور مي‌كردند برويم 
كار كنيم و شاگرد فلاني شويم. زحمت مي‌كشيديم و 
ســختي مي‌ديديم و قدر پول را مي‌دانستيم. من آن 
سختي‌ها را كشــيدم و امروز مي‌فهمم وقتي يك نفر 
مي‌آيد و از مشكلاتش مي‌گويد، چه شرايطي دارد.« 
او در مواجهه با خانواده‌هايي كه با اعتياد و آسيب‌هاي 
اجتماعي درگيرند نيز تلاش مي‌كند نگاهش فقط به 
فرد گرفتار محدود نباشد و كودكان و اعضاي خانواده 
را هم ببيند. نيكنام تأكيد مي‌كند: »بيشتر از همه بايد 
مواظب دختر و پسر اين خانواده‌ها باشيم؛ چون بچه‌ها 

پدر و مادرشان را الگو قرار مي‌دهند.«

خير، فقط پول نيست
در ايــن زنجيره، تنها خيــران مالي حضــور ندارند. 
توليدكنندگان و صاحبان كارگاه‌ها نيز گاهي بخشي 
از محصول، زمان يــا توان كاري خــود را به كار خير 
اختصــاص مي‌دهنــد. نيكنــام از توليدكنندگاني 
مي‌گويد كه بخشي از زمان كاري خود را بدون دريافت 
دستمزد براي كار خير اختصاص مي‌دهند و برخي نيز 
محصولات خود را با قيمت پايين‌تر در اختيار مؤسسه 
قرار مي‌دهند. او مي‌گويد: »ما مــردم خوبي داريم و 
آدم‌هاي خوبي هستند كه در كار خير كم نمي‌گذارند. 
يك توليدكننده ممكن است بگويد اين محصول براي 
خودم اينقدر تمام شــده، اما بخشــي از آن را به نيت 
پدرم يا براي كار خير با قيمــت پايين‌تر مي‌دهم. ما 
خيلي از اين صحنه‌ها را ديده‌ايم.« در كنار اين، برخي 
توليدكنندگان به خانواده‌هاي نيازمند فرصت اشتغال 
مي‌دهند. به اين ترتيب، كار خير مي‌تواند از يك كمك 
مالي آغاز شود، اما به اشتغال، مهارت‌آموزي و استقلال 

اقتصادي برسد. 

از تهران تا انديكا
بخشــي از تصوير اين فعاليت را مي‌توان در روايتي از 
يك منطقه عشايرنشــين در شــمال خوزستان ديد. 
زماني كه تعدادي از بسته‌هاي آموزشي اين مجموعه 
به شهرستان انديكا رســيد. با آقاي عاليوند، يكي از 
مســئولان آموزش‌وپرورش منطقه تماس گرفتيم. او 
درباره كمك‌هاي دريافت‌شــده در سال‌هاي گذشته 
توضيح مي‌دهد كه حدود هزار و 300 پكيج آموزشي 
از ســوي خيران به منطقه رســيده و قــرار بوده اين 
بسته‌ها متناسب با محروميت موجود، به‌شكل عادلانه 
ميان دانش‌آموزان عشايري توزيع شود. او با قدرداني 
از خيران مي‌گويد: »بــه توفيق الهي و همت خيران و 
ياريگران شهرستان انديكا، حدود هزار و 300 پكيج 
آموزشي دريافت شد كه متناســب با محروميت در 
منطقه بود. اين بسته‌ها عادلانه بين دانش‌آموزان عزيز 

عشاير توزيع شد.« اين مقام مسئول منطقه همچنين 
بر ادامه حمايت از دانش‌آموزان عشاير تأكيد مي‌كند 
و از خيران مي‌خواهد ياريگر دانش‌آموزان اين مناطق 

باشند. 
مســئله مناطق عشــايري تنها كمبود لوازم‌التحرير 
نيســت. در همان گفت‌وگوي تلفني، از ظرفيت‌هاي 
اقتصادي اين مناطق نيز صحبت شــد. از راه‌اندازي 
كارگاه‌هــاي كوچك و زودبــازده گرفته تا توســعه 
دامپروري، كشاورزي و گردشگري با توجه به طبيعت 
بكر و ظرفيت‌هاي جغرافيايي منطقه. به گفته عاليوند 
با برنامه‌ريــزي و نگاه ويــژه به اشــتغال مي‌توان از 
ظرفيت‌هاي عشاير در حوزه دامپروري، كشاورزي و 
گردشگري استفاده و به رونق اقتصادي اين خانواده‌ها 
كمك كرد. اين نگاه، بار ديگر همان حلقه‌اي را كامل 
مي‌كند كه نيكنــام در صحبت‌هايش بــر آن تأكيد 
میک‌ند: »كمك بايد در نهايت به توانمند شدن خانواده 

و ساختن آينده منجر شود.«

مي‌خواهم بزرگ شوم
 و به مردم كمك كنم

شــايد هيچ آماري به‌اندازه صداي خود دانش‌آموزان 
نتواند نتيجه چنيــن كمك‌هايي را نشــان دهد. در 
روايتي از دانش‌آموزان عشايري، يكي كلاس چهارم 
بود و ديگري سوم. وقتي از آنها درباره كتاب و مدرسه 
پرسيده شد، يكي از دانش‌آموزان شعري درباره »يار 
مهربان« خواند و از علاقه‌اش به كتاب و خواندن گفت، 
اما پاسخ يكي از دانش‌آموزان، پايان متفاوتي ساخت. 
وقتي از او پرسيدم در آينده دوســت داري چه كاره 
شــوي، پاســخ می‌دهد: »مي‌خواهم بزرگ شوم و به 

مردم كمك كنم.«
شايد همين جمله كوتاه، معناي تمام اين زنجيره را در 
خود داشته باشد. كودكي كه امروز با يك كيف و بسته 
آموزشي راهي مدرسه مي‌شود، از همين حالا رؤياي 

كمك به ديگري را در سر دارد. 
مهر براي اين دانش‌آموز شــايد با يك كيف نو شروع 
شده باشد، اما پشت آن، دست‌هاي بسياري قرار دارد. 
دســت خيريني كه پول داده‌اند، توليدكنندگاني كه 
از محصول و وقت خود گذشــته‌اند، افرادي كه براي 
رســاندن كمك‌ها اعتماد كرده‌اند و كساني كه تلاش 
كرده‌اند در تمام اين مســير، آبروي خانواده‌ها حفظ 

شود. 
نيكنام در پايان خطاب بــه خيران مي‌گويد: »معامله 
با خدا ضرر ندارد. دســت دهنده داشــته باشــيد و 
دســت‌هايتان را نبنديد. از هر دست بدهيد، از همان 
دســت خواهيد گرفت.« وي در پايان بــه حديثي از 
پيامبر اكرم )ص( اشــاره مي‌كند كــه مضمون آن بر 
برطرف كردن نياز مؤمن و گشــايش در كار او تأكيد 
دارد. كار خير، اگر فقط يك نياز را براي يك روز برطرف 
كند، ممكن است فردا دوباره همان نياز برگردد، اما اگر 
در كنار آن »كرامت، تحصيل، مهارت، اشتغال و اميد« 
قرار بگيرد، مي‌تواند به فرصتي براي تغيير تبديل شود. 
شايد به همين دليل است كه تجربه ۴۰ ساله نيكنام 
را مي‌تــوان در يك جمله خلاصه كــرد: »خير بودن 
فقط دست دهنده داشتن نيست، گاهي بايد دستي را 
گرفت، بي‌آنكه صاحب آن دست احساس كند چيزي 
از عزتش كم شــده است.« حالا در آســتانه مهر، هر 
كيف، هر دفتر، هر جفت كفش و هر هزينه‌اي كه براي 
تحصيل يك دانش‌آموز پرداخت مي‌شــود، مي‌تواند 
بيش از يك كمك ساده باشــد. مي‌تواند پيامي باشد 
به كودكي كه بايد بداند فقر قرار نيست رؤياهايش را 
از او بگيرد. شايد آن كودك سال‌ها بعد، وقتي خودش 
توان كمك كردن پيدا كرد، همان جمله امروز را به ياد 
بياورد: »مي‌خواهم بزرگ شوم و به مردم كمك كنم.« 
و به قول سعدي: »تو نيكي مي‌كن و در دجله انداز / كه 

ايزد در بيابانت دهد باز«
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حبيب‌الله نيكنام، مديرعامل 
مؤسســه خيريه بنياد فجر: 
هركــس به شــكلي مورد 
آزمايش قرار مي‌گيرد؛ يكي 
با مال، ديگري با ســامت، 
فرزند خوب يا امكاناتي كه 
در اختيــارش قــرار گرفته 
كسي  خوشــبخت  است. 
است كه »دســت دهنده« 
داشته باشد و بتواند بخشي 
از آنچه را به او داده شده، به 
ديگري برساند، اما خير بودن 
فقط دســت دهنده داشتن 
نيست، گاهي بايد دستي را 
گرفــت، بي‌آنكه صاحب آن 
دست احســاس كند چيزي 
از عزتش كم شــده است

كار خير بايــد بي‌منت باشــد. اگر 
كاري انجام داديــد، بايد به‌گونه‌اي 
باشــد كه اين دســت بدهــد و آن 
دســت نفهمد و وقتي خداوند امكان 
كمك كردن را در اختيار انســان قرار 
مي‌دهد، قرار نيســت فــرد با اين 
كار براي خود اعتبار و تبليغ بســازد


